
  ١

  

  

  

  

  مفهوم بازار و كاركردهاي آن

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo


  ٢

  تعريف واژة بازار

واژة بازار بسـيار كهـن اسـت و در    . بازار به معني محل خريد و فروش و عرضه كالاست

بازار در فارسي ميانه به صورت وازار و . برخي از  زبان ها كهن ايراني وجود داشته است

به كار مي رفته، و در پارتي ) زرگانبا(و وازارگان ) بازاري( با تركيب هايي مانند وازارگ 

اين واژة ايراني به زبان برخي از سرزمين . به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است

هاي كه با ايران تبادلت بازرگاني داشتند مانند سـرزمين هـاي عربـي، تركـي، عثمـاني و      

  .برخي از كشورهاي اروپايي، راه يافته است

واژة فرانسـوي بـازار از   . زار از واژة پهلوي واكار اخذ شده استدهخدا اظهار داشته كه با

در زبان فارسي بازار به عنوان . پرتغالي گرفته شده و آنان اين واژه را از ايرانيان گرفته اند

اسم مكان به معني محل خريد و فروش كالاست و با وجود آن كه اين واژه امروزه بيشتر 

قديمي شهرهاي كهـن و تـاريخي بـه كـار مـي رود، در      دربارة بازارهاي دائمي، اصلي و 

گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پيشوند يا پسوندهايي به معني مكان خريد و فـروش  

واژة بازار در ادبيات فارسي مفهومي وسيع و گسترده دارد و بـه  . به طور مطلق بوده است

  .ه كار مي رفته استمعي محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهميت اشخاص و غيره ب

  بازار در دوران اسلامي

شهرنشيني در دوران اسلامي گسترش يافت و بسياري از شهرهاي كوچـك قديميتوسـته   

يافتند و شماري شهر جديد در برخي از نـواحي كشـور بـه ويـژه در نـواحي مـرزي يـا        

 در بعضي از شهرهاي جديد مانند كوفه و بصـره فضـايي بـاز بـراي    . ارتباطي ساخته شد
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بازار در نظر گرفتند كه فروشندگان و كسبه ابتداي روز به آنجا مي رفتند و بساط خود را 

بـه  . در هر جا كه مي يافتند پهن مي كردند و تا هنگام شب مي توانستند در آنجـا باشـند  

عبارت ديگر فضايي به صورت بازارگاه در نظر گرفته  مي شد كه جاي ثابتي براي افـراد  

به تدريج و پس از گسترش يافتن اين شـهرها، كـم كـم فضـاهايي بـه      وجود نداشت، اما 

صورت دكان هاي ساخته شده در بازار بنا گرديـد و بـازاري دائمـي در بخشـي از شـهر      

  .شكل گرفت

بر پاية اطلاعات موجود درمنابع تاريخي، از اواخر قرن اول هجري به بعد در بسـياري از  

مي بازارهايي دائمي با فضاهاي ساخته شده شهرهاي جديد و كما بيش همه شهرهاي قدي

در اين نوع بازارها هرصنف در بخشي از راستة اصلي يا در يكي از راسـته  . وجود داشت

هنگامي كـه حجـج   . هاي فرعي جاي داشت و هر نوع كالا در محل معيني عرضه مي شد

 ـ  85در سال  ه اي هـ ق شهر واسط را مي ساخت، براي هر صنف در بازار راسـتة جداگان

البته پيشينة راسته هاي تخصصي در بازار و استقرار پيشه وران هر صـنف  . در نظر گرفت

  .در كنار يكديگر چه در ايران و چه در عربستان به پيش از اسلام مي رسد

قرن اول هجري، دوره اي درخشان در توسعة بازارهاي شهري در ايران به شمار نميĤيـد،  

ي شكل نگرفته بود كه بتواند اركان زنـدگي و سـاختار   زيرا هيچ حكومت ايراني قدرتمند

اما از قرن سوم به بعد به تـدريج بـا روي كـار    . شهري را به نحوي مطلوب گسترش دهد

آمدن حكومت هاي ايراني و محلي براي ادارة كشور، فعاليت هاي اقتصادي و در پـي آن  

يـان، ديلميـان و   طاهر. توسعه و عمران شهري به صورت قابل ملاحظـه اي رونـق يافـت   
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سامانيان از نخستين حكومت هاي ايراني بودند كه اقدام هايي مؤثر براي پيشرفت كشـور  

در دورة غزنويان و سلجوقيان نيز بـه سـبب وجـود حكومـت هـاي مقتـدر       . انجام دادند

در . اقتصاد ملي شكوفا شد و فرهنگ و هنر ايراني بيش از بيش مورد توجه قـرار گرفـت  

بوط به قرن هاي چهارم تا ششم قمري مانند حدود العـالم مـن المشـرق    منابع تاريخي مر

الي المغرب، صوره الارض، المسالك و الممالـك، تـاريخ بخـارا، راحـه الصـدور و آيـه       

السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراواني دربارة افزايش توليد انواع صنايع دستي در 

توليد انواع صنايع دسـتي در شـهرها و    شهرها و حتي برخي از روستاهاي بزرگ افزايش

. حتي برخي از روستاهاي بزرگ و صادرات آن به شهرهاي كشورهاي ديگـر وجـود دارد  

براي مثال پارچه هاي كتاني كازروني چنان شهرت داشت كه تا مناطق دور دست جهـان  

نهـا  اسلام گاه تا ده دست خريد و فروش مي شد بدون آنكه بسته هاي آن را باز كنند و ت

همچنين  گفته اند در شـهر كوچـك تـون در    . مهر و نشان كارگاه هاي كازرون كافي بود

  .قرن پنجم چهار صد كارگاه زيلو بافي وجود داشت

ناصر خسـرو در هنگـام سـفر    . بازارهاي شهرهاي بزرگ در اين دوره بسيار توسعه يافتند

ن، دويسـت طـرف بـراي    به اصفهان در قرن پنجم گفته است كه در بخشي از بازار اصفها

تبديل پول يا پرداخت براي حضور داشتند و در بصره نيز صرافان نقشي مهمي در اقتصاد 

  .شهر ايفا مي كردند

در قرن هفتم در پي حمله مغول بسياري از شـهرها ويـران شـد و اقتصـاد كشـور دچـار       

ني مانند خواجـه  در دورة ايلخانان، با تدابير برخي از وزرا و انديشمندان ايرا. انحطاط شد
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. رشيد الدين فضل االله، اصلاحاتي در زمين هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي صـورت گرفـت     

خواجه رشيدالدين شهري كوچك به نام ربع رشيدي در نزديكي تبريز سـاخت كـه سـي    

هزار خانه، هزار و پانصد دكان، بيست و چهار كاروانسرا، شماري مسجد، مدرسه، حمام، 

  .ب و كارگاه كاغذ سازي داشتكارگاه رنگرزي، دارالضر

در دورة تيموريان اقداماتي عمراني در برخـي نـواحي كشـور بـه ويـژه نـواحي شـرقي         

صورت گرفت و بازارهاي شهرهايي مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضـي  

مسد .از ديگر شهرهاي بزرگ كشور گسترش يافتند و بناهاي بيشماري شامل كاروانسراها

  .در كنار آنها ساخته شد و مدرسه

امنيت ايجاد شـده در دورة صـفويه و توسـعة روابـط خـارجي ايـران موجـب گسـترش         

رونق داد و ستد داخلي و . بازرگاني خارجي و در نتيجه رونق توليد انواع محصولات شد

خارجي به رشد شهرنشيني و توسعة شهرها منجر شد و بازارهاي شـهرهاي بـزرگ مانـد    

مشهد، قزوين ساخته شد و شماري كاروانسرا در كنار هر كدام از بازارهـا  اصفهان، تبريز، 

و مسـجد  ) نقـش جهـان  ( ميدان امـان   1011شاه عباس اول دستور داد در سال . برپا شد

سپس چند راسته بازار و شـماري كاروانسـرا در   . جامعي در جبهة جنوبي آن ساخته شود

ن شمار كاروانسراهاي اصفهان را در دورة شارد. جبهة شمالي و پيرامون ميدان ساخته شد

صفويه هزار و هشتصد و دو باب ذكر كرده است كه احتمالاً بايد اين رقم را شامل برخي 

  .از انواع ديگر فضاهاي تجاري نيز دانست
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اوليـا چلبـي در سـال    . تبريز پس از اصفهان مهم ترين شهر كشـور در دورة صـفويه بـود   

تبريز  مسافرت كرده بـود، شـمار دكـان هـاي شـهر را       در زمان شاه صفي به شهر 1050

حدود هفت هزار باب، و كاروانسراها و خان ها را حدود دويسـت و هفتـاد بـاب اظهـار     

  .داشته است

پس از صفويه اقدام هاي چنـدان مهمـي در زمينـة توسـعة فضـاهاي شـهري و بازارهـا         

ني مهي در شيراز انجـام  صورت نگرفت و تنها در دورة كريم خان زند فعاليت هاي عمرا

در زمان كريم خان و به فرمان او بازاري بزرگ طراحي شده و تعدادي كاروانسرا در . شد

  .شيراز ساخته شد كه اكنون از بناهاي تاريخي ارزشمند آن شهر به شمار مي آيند

در دورة قاجار تهران به عنوان پايتخت كشور به سرعت توسعه يافت و بازار اصلي شـهر  

دوره صفويه شكل گرفته بود، در امتداد محورهاي عمده شهر كـه بـه دروازه هـاي     كه از

اصلي منتهي مي شد، گسترش يافت و راسته ها و كاروانسراهاي متعددي ساخته و به آن 

همچنين مسجد جامع جديدي در دورة فتحعلي شـاه در مجموعـه بـازار بنـا     . افزوده شد

دكي در برخي از شهرهاي بزرگ صـورت گرفـت   در اين دوره اقدامات عمراني ان. گرديد

و بازارهاي اقـدامات عمرانـي انـدكي در برخـي از شـهرهاي بـزرگ صـورت گرفـت و         

  .بازارهاي اين گونه شهرها توسعه اي معمول و متناسب با افزايش جمعيت شهر داشتند

دو تحول مهم اقتصادي و يك تحول مهـم شـهري در دورة قاجـار رخ داد كـه در رونـد      

نخست آن كه مبادلات اقتصادي بـين ايـران   . بازارها تأثير بسزايي بر جاي گذاشت توسعة

و ساير كشورها به ويژه روسيه و كشورهاي اروپايي در دورة قاجار منجر به ورود برخـي  
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از كالاهاي خارجي به بازارهاي ايران شد و در برخي از زمينه هـا بـه توليـد محصـولات     

ال اوژن فلاندن از فراواني كالاهـاي خـارجي در تبريـز و    براي مث. ايراني آسيب وارد شد

افتادن تجارت چيت و ماهوت و منسوجات ابريشمي به دست انگليسي هـا سـخن گفتـه    

او دربارة كاشان اظهار داشته است كه شمار كارگاه ها و كارخانه هاي نساجي شهر . است

  .به سبب ورود كالاهاي انگليسي كاهش يافته بود

راني نيز به خسارت ديدن توليد كنندگان ايراني در پي ورود كالاهاي خـارجي  در منابع اي 

صادرات بسياري از كالاها . و تعطيل شدن برخي از مراكز توليدي كشور اشاره شده است

نيز دچار بحران شد، براي نمونه اظهار شده است كه صادرات تنباكوي اصفهان از سيصـد  

افته زيرا تجارت آن به دست عـده اي از بازرگانـان   هزار كيسه به پنج هزار كيسه كاهش ي

  .خارجي و مسيحي افتاده بود

. تحول دوم مربوط به تأسيس و راه اندازي تعدادي كارخانه مانند كارخانه بـاروت كـوبي  

بلور سـازي، صـابون   . اسلحه سازي، توپ سازي، ماهوت بافي، ابريشم تابي، كاغذ سازي

پخانه بود كه موقعيت شهري برخي از آنها بـر تحـول   پزي، پنبه پاك كني، نخ ريسي و چا

ساختار بازارها بي تأثير نبود، زيرا برخي از آنها به سـبب پـاره اي از ملاحظـات شـهري،     

امنيتي و ارتباطي در بيرون بازار ساخته شدند و به اين ترتيب نقش بازار به عنـوان يگانـه   

دم حمايـت حكومـت از سـرمايه    البته ع. محور اصلي اقتصاد شهر به تدريج تضعيف شد

گذاران و صنعتگران ايراني موجب شـد كـه آنـان نتواننـد در رقابـت بـا توليـد كننـدگان         

  .خارجي از پيشرفت مناسب و شايسته اي برخوردار شوند
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تحول مهمي كه در زمينه ساختار شهري در اين دوره صورت گرفت و نقش بسيار مهـم   

ر جاي گذاشت مربوط بـه سـاختن معـابر و خيابـان     و تعيين كننده اي بر تحول بازارها ب

از دورة قاجار ساختن خيابان مستقيم و طراحي شده به منظـور ايجـاد   . هاي مستقيم است

مسيري قابل استفاده براي راندن كالسكه و برگزاري مراسم و آيين هاي تشـريفاتي رايـج   

  .ها بودند خيابان باب همايون و خيابان ناصر خسرو از اين گونه خيابان. شد

استفاده از اتومبيل و اهميت يافتن دسترسي سواره و تغييـر نحـوة تقسـيم بنـدي قطعـات      

زمين به پيدايش و شكل گيري خيابان هايي مستقيم در نـواحي جديـد شـهري و سـپس     

ايجاد خيابان هاي مستقيم در بافت قديمي منجـر شـد و ابتـدا نمادهـاي جديـد شـهري،       

ها و فضاهاي تجاري دركنار خيابان ها ساخته شـد و بـه   اداري و حكومتي و سپس دكان 

اين ترتيب ساختار بيشتر بازارها به صورت نوعي فضاي ايسـتا تقريبـاً دچـار ايسـتايي و     

ركود شد و راسته ها و فضاهاي تجاري به صورت پراكنده يا متمركز در كنار خيابـان هـا   

يي قـديمي و تـاريخي تبـديل    و در سراسر شهر گسترش يافت و بازارها غالباً بـه فضـاها  

شدند و برخي از آنها كه در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت قرار دارند همچنان فعال و پويا 

هستند و بعضي از آنها به ويژه بازارهاي شهرهاي كوچك و كم جمعيت به تـدريج تهـي   

  .از فعاليت، فرسوده و متروك شده اند

  نقش و كاركرد اجتماعي بازار

ر و شاهراه ارتباطي در شهرهاي قديمي بود و بيشـترين آمـد و شـد    بازار مهم ترين محو

به عبارت ديگر بازار مهم ترين كانال ارتباطي شـهر  . شهروندان در آن صورت مي گرفت
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بود كه نه تنها مردم، كالاها و سرمايه ها در آن جريان مي يافتند، بلكه اطلاعات، اخبـار و  

دان مي رسيد، زيرا اطلاع رساني توسط افـراد و  آگهي ها نيز از طريق آن به اطلاع شهرون

به صورت شفاهي انجام مي شد و به همين دليل بود كـه وقتـي حكومـت مـي خواسـت      

خبري را به اطلاع مردم برساند، غالباً عده اي كه آنها را عمومـاً جـارچي يـا منـادي مـي      

داي بلند به اطـلاع  خواندند، آن خبر را ابتدا در بازار اصلي شهر جار مي زدند، يعني با ص

)  مربـوط بـه قـرن پـنجم هجـري     ( براي مثال در كتاب تـاريخ بيهقـي   . مردم مي رساندند

  :دربارة نحوة انتشار يك خبر چنين آمده است

اعيان نيشابور چون اين سخنان بشنودند، بياراميدند و منادي ببازارها برآمد و حـال بـاز   « 

  »گفتند تا مردم عامه تسكين يافتند

اطلاع رساني به حكومت تنها اختصاص نداشت، بلكه در موارد مهم، مردم نيز با  اين نوع

  .پرداخت مبلغي به يك يا چند نفر جارچي از اين روش اطلاع رساني استفاده مي كردند

هنگامي كه شخص يا افرادي كه مورد توجه و علاقه مردم بودند به شهري وارد ميشـدند،  

بازار بود كه پس از عبور از بازار به عنوان مهم تـرين راه   ورود آنها غالباً از سمت دروازة

در اين مواقع مردم به استقبال مي رفتند و در بازار . ارتباطي شهر به مقصد خود مي رفتند

. تجمع مي كردند و در برخي از موارد بازارها را مي آراسـتند و جشـن برپـا مـي كردنـد     

لمقتـدر، خليفـه عباسـي، بـه بغـداد رفـت،       چنان كه هنگامي كه نماينده روم براي ديدن ا

بازارهاي واقع در مسير روم آراستند و مردم براي ديدن هيأت همراه او را در امتداد بـازار  

همچنين در وقت عبـور  . تجمع كردند و فروش و كراية دكان هاي آن بازار افزايش يافت
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ه مقتدي عباسـي  شيخ ابي اسحاق شيرازي از علماي آن زمان كه به سفارت از سوي خليف

به نزد ملكشاه و نظام الملك مي رفت، اهالي ساوه به پيشواز او رفتند و هر كدام از پيشـه  

وران و كسبه مقداري از كالايي را كه داشتند نثار مي كردند و هر چـه او منـع مـي كـرد،     

  .آنان به كار خود ادامه مي دادند

بـراي برپـايي جشـن آمـاده مـي       در هنگام جشن هاي ملي و مذهبي بازاره را چراغاني و

چنان كه حداقل تا پيش از قرن پنجم هجري هر سـال در ايـام نـوروز بـه مـدت      . كردند

جدود يك ماه بازاري در كنار دروازه جور در اصفهان تشكيل مـي شـد و در آن مراسـم،    

آيين ها و جشن هاي نوروزي و برخي از انواع بازي ها و سرگرمي هـا برپـا مـي شـد و     

گفته اند كه عضدالدوله در ايام جواني در اصـفهان شـاهد   . آن شركت مي كردندمردم در 

بـه همـين سـبب در    . برگزاري مراسم نوروز در آنجا بود و بـه آن بسـيار علاقـه داشـت    

. هنگامي كه به حكومت دست يافت در نيم فرسنگي شيراز، در محلي به نام سوق الاميـر 

در آن شهرك در هـر  . فنا خسرو بوده استشهركي ساخت كه مقدسي گفته نام آنجا كرد 

وي دربارة اين بـازار  . سال بازارگاه و جشني براي خوش گذراني و سرگرمي برپا مي شد

  .چنين اظهار داشته است

فنا خسرو همان عضدوالدوله است كه در نيم فرسـنگي شـيراز نقشـة شـهري بريخـت      « 

ه كوهستان بشكافت تـا از  بزرگ همانند سرخس و نهري بزرگ براي آن از يك مرحله را

پـس  . و هنوز از زير خانة وي روان مي باشـد . ميان شهر بگذرد و هزينة بسيار بر آن نهاد

پهلوي آن را به درازاي يك فرسنگ باغ ساخت و پشم ريسان و بافنـدگان خـز و ديبـا و    



  ١١

ن نبينـي كـه نـامش هنـوز بـر آ     . همه بركان را بدانجا برد، كه امروز در آنجا كار مي كنند

نوشته است پس جامعي برايش بساخت و فرماندهان او نيـز در آنجـا خانـه و بـاغ هـاي      

پس جشني سالانه برقرار كرد كه براي سرگرمي و فسق در آن گـرد مـي   . خوب بساختند

ولي اكنون پس از مرگ او سبك شده و بازار تهـي گشـته و شـهر رو بـه ويرانـي      . آمدند

به كشور يا شهر خود دعوت مي كردند، بازارهـا   پادشاه و حكام هم هرگاه كسي را. است

در بسياري از بازارها يا بازارگـاه  . را مي آراستند و مراسم جشن را در آنها برپا مي كردند

هاي گيلان و مازندران در هنگام سـرگرم كننـده و مسـابقات ورزشـي از جملـه مسـابقه       

  .كشتي گيري برپا مي شد

ا در ايام سوگواري به مناسبت هاي مذهبي يـا در مـوارد   بازارها غالباً در هنگام عزاداري ي

خاص مانند فوت علماي ديني يا بزرگان شهر تعطيل مي شد و در آن مراسم عزاداري بر 

مجالس عزاداري غالباً در سراها و تيمچه هـا تشـكيل مـي شـد و اصـناف      . پا مي گرديد

از دورة صـفويه بـه بعـد     .مختلف براي بهتر برگزار كردن آن با يكديگر رقابت مي كردند

همواره گروهي از اصناف هر سال، در دهة عاشورا، مجالس عزاداري و روضه خـواني در  

در بازار به عنوان يك فضاي شـهري مهـم   . سراها و چهار سوهاي بازار تشكيل مي دهند

فضاهايي براي عرضة انواع غذاهاي ساده و نيز غذاهاي عالي وجـود داشـت و برخـي از    

ميهماني دادن دوستان خود در بعضـي از مواقـع از ايـن فضـاها اسـتفاده مـي       مردم براي 

به بازار « : نادر ميرزا در دورة قاجار در كتاب خود در اين مورد چنين نوشته است. كردند

هنگان يكـديگر  . تبريز چلوكباب پزند و اين طعامي پاكيزه است و تبريزيان دوست دارند
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سـاختار اجتمـاعي، جامعـة ايرانـي در گذشـته بـه       » پرخانهرا به بازار ميهمان برند به چلو

نحوي بود كه مردم بر اساس روابط خويشاوندي، قومي، نژادي، مذهبي و برخي ديگـر از  

انواع روابط اجتماعي به صورت گروه بندي هاي محله اي در كنار يكـديگر زنـدگي مـي    

دي كه ميان افراد شـهر  هر يك از ساكنان شهر به يك محله تعلق داشت و در موار. كردند

مسأليه اي بروز مي كرد، هر فرد نخست به منافع محله اي خود و همسايگانش و سـپس  

در ايـن حالـت تنهـا بـازار بـه عنـوان نمـادي شـهري و         . به ساير اهالي شهر مي انديشيد

افزون بر اين، بايد . اجتماعي نمايانگر همبستگي و يكپارچگي مردم شهر به شمار مي آمد

اشت كه اصناف و پيشه وران مهم ترين تشكيل اجتماعي، صنفي و سياسـي را در  توجه د

گذشته به وجود مي آوردند و در برخي از دوره ها، در هنگام بروز بعضي از بحران هـاي  

يكي از روش هاي اعلام مخالفت . سياسي و اجتماعي به صورت متشكل اقدام مي كردند

در دو قرن اخير در بسياري . عطيل كردن بازار بودبازاريان با كارها و اقدامات حكومت، ت

از بحران هاي اجتماعي، بازاريان با بستن دكان هاي خود در بـازار مخالفـت خـود را بـا     

برخي از فعاليت ها و تصميم گيري هاي حكومت هاي مستبد اعلام مي كردند، از جملـه  

نقـلاب اسـلامي   در جنبش تنباكو، انقلاب مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفـت و ا 

بارها بازاريان با تعطيل كردن بازار مخالفت خود را با حكومت و عوامل اسـتعمار اعـلام   

  .كردند
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نقش و كاركرد اجتماعي بازارها به قدري بود كه حتي اروپائياني كه براي مـدت كوتـاهي   

براي نمونـه مـي تـوان بـه مـادام      . به ايران سفر مي كردند، به خوبي متوجه آن مي شدند

  :ارلاسرنا اشاره كرد كه دربارة بازار تهران در دورة قاجار چنين اظهار داشته استك

بازار مركز پر جنب و جوشي است كه مـردم در آنجـا از اولـين سـاعات طلـوع تـا دم       « 

بازار محل ملاقات و قرارهـاي   …غروب به طور مداوم در حال حركت و فعاليت هستند

بارة مسايل و منافع شخصي و تجاري خود بحث آنجا مردم همچنان كه در. عمومي است

و گفت وگو مي كنند، دربارة مسايل عمومي و امـور دولتـي نيـز بـه شـور و تبـادل نظـر        

پردازند به طور خلاصه بايد گفت كه بـازار جـاي بـورس و مجلـس را يكجـا گرفتـه        مي

اگري اخبار، شايعات، تهمت زدن ها، نشر اكاذيب، جنجال ها، بدگويي ها و افش ـ …است

بازارهـا بـه عنـوان بناهـاي اقتصـادي غالبـاً توسـط        » ها همه از بازار سرچشمه مي گيـرد 

چنـان كـه در   . بازرگانان يا اعيان و رجال و حكام و مسئولان شهري سـاخته مـي شـدند   

بـر  « : كتاب تاريخ يزد به احداث بازاري توسط داروغـة شـهر چنـين اشـاره شـده اسـت      

شتمل بر پنجاه دكان دو رويه در سال خمس و عشرين و دروازة مهر يجرد بازاري نيكو م

كه چون از دروازه بيرون مي آينـد مقابـل    -شمانمائه، علي آقا كه داروغة يزد بود ساز داد

بازار است، و تا در خان قپان كه اميرزاده محمد درويش ساخته آن بازار اوست و اميرزاده 

اميرزاده شمس الـدين محمـد بـن    شمس الدين محمد درويش ساخته آن بازار اوست، و 

امير جلال الدين چقماق سي دكان ديگر بدان منظم كـرده و خياطـان و كجينـه فروشـان     

  ».در آن بازار مي نشينند و بازاري برونقست) كهنه فروشان(
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  نحوة نام گذاري بازارها-4

كـه  براي هر بازار يا عناصر مهم و اصلي آن مانند راسته هاي اصلي يك نام وجود داشت 

بايد توجه داشت كه واژة بازار به عنوان فضـايي بـراي   . آن بازار به آن نام خوانده مي شد

در وهلة نخست اين واژه يـك مفهـوم   . داد و ستد با دو مفهوم به كار مي رفته و مي رود

بـراي مثـال   . كلي و جامع دارد و آن براي ناميدن مجموعه بازار يك شهر به كار مـي رود 

خدماتي عظيم و بـزرگ   -ر تهران اشاره مي شود منظور مجموعة بازرگانيوقتي كه به بازا

تهران است، در حالي كه بازار تهران از راسته هـاي تخصصـي گونـاگوني تشـكيل شـده      

ارسـي  ( است كه برخي از آنها را نيز بازار مي نامند، مثلاً بازار زرگرها، بازار كفـاش هـا   

  .، بازار بزازها و غيره)دوزها

ي تخصصي بازارها گاهي اوقات به نام كالايي كه در آنها عرضه مي شد، ناميـده  راسته ها

اما در بيشتر موارد بازارها به نـام پيشـة اصـناف آن    . مي شدند، مثلاً بازار مرغ، بازار اسب

ناميده مي شدند، مثلاً  بازار مسگرها، بازار گوني فروش هـا،  بـازار صـحاف هـا،  بـازار      

بازارها را به نام مكان يا فضاي معماري مهمـي كـه در كنـار آنهـا      صرافان، گاه بعضي از 

وجود داشت، مي ناميدند، مثلاً  بازار مسجد جامع،  بازار بين الحـرمين در تهـران،  بـازار    

  .خندق،  بازار دروازه

در مواردي يك راسته  بازار يا يك كاروانسرا با توجه به موطن بازرگانـان يـا پيشـه وران    

نامگذاري مي شد، مانند كاروانسراي خراسانيان در اصفهان و  بازار كرمانيان شاغل در آن 

اين نامگذاري به ايـن دليـل بـود    . در نيشابور در دورة غزنويان يا  بازار تبريزي ها در يزد
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كه گاه در گذشته پيشه وران شاغل در يك يا چند حرفة مرتبط با هم، بـر اسـاس مـوطن    

  .ا مستقر مي شدندخود دريك راسته يا كاروانسر

براي راسته اي از  بازار يا كاروانسرايي كه كالاهاي گرانبهـا و ظريـف در آن عرضـه مـي     

در برخي از شهرهاي ايران براي اين منظور . شد، غالباً نام هايي خاص در نظر مي گرفتند

يـا از   گفته اند كه اين واژه از كلمة قيصر به معني سزار. از واژة قيصريه استفاده مي كردند

  .تحريف واژه آلماني قيصر مشتق شده است

در بغذاد بازاري براي عرضه كالاهاي لوكس و عالي وجود داشت كه بـه  بـازار عـروس     

اندازة برخي از خصوصـيات كالبـدي  بـازار نيـز ممكـن بـود موجـب        . شهرت يافته بود

ران، زمان تشـكيل   نامگذاري آن شود، مانند  بازارچه بلند در اصفهان و  بازار بزرگ در ته

بازارهاي ادواري نيز در نامگذاري آنها غالباً اهميت داتش و بيشـتر آنهـا بـه ايـن ترتيـب      

خوانده مي شدند، مانند جمعه  بازار، شنبه  بازار، دوشنبه  بازار، مكان و فضـاي تشـكيل   

فاده اسـت » گـاه «در اين مورد بيشتر از پسـوند  . بازارهاي موقت در نامگذاري آنها مؤثر بود

مي كردند و غالباً منظور از  بازارگاه، بازاري بود كه در فضـايي بـاز در شـهر يـا در يـك      

شـهري بـازار نيـز موجـب      -سلسله مراتـب مكـاني  . ميدان يا حومة شهر تشكيل مي شد

نامگذاري آنها مي شد، مانند واژه بازارچه كه بر اسـاس متـون دو قـرن اخيـر هـم بـراي       

هم براي  بازارهاي كوچك ناحيه اي مورد استفاده قرار مـي  بازارهاي كوچك محله اي و 

  .گرفت
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  فصل دوم

  برخي از ويژگي هاي كاركردي

  

  انواع بازار از لحاظ كاركردي -1

بازارها را از لحاظ حوزة كاركردي يا سرزميني آنها به سه گروه شهري، روستايي و منطقه 

  .اي يا بين راهي مي توان طبقه بندي كرد

همة  بازارهايي را كه حوزة كاركردي يا خدمت رسـاني آنهـا بـه شـهر     : بازارهاي شهري 

مربوط مي شده است  بازارهاي شهري مي نامند  بازار به عنوان يك فضـاي فعـال و پـر    

توليـدي اساسـاً نهـاد و فضـايي شـهري بـه شـمار مـي آيـد زيـرا بـه             -تحرك بازرگاني

ي به كشاورزي نباشد، بلكه توليـد  سكونتگاهي شهر گفته مي شود كه اقتصاد آنها تنها متك

صنايع دستي و انجام فعاليت هاي خدماتي، بخشي از فعاليت هاي مهم آن باشد، به همين 

سبب مبادلة كالا چه در درون شهر و چه دربا ساير شهرها و مراكز جمعيتي اهميـت مـي   

  .يابد و اين مبادلات به فضايي به نام بازار نياز دارد

اقتصاد خانوارهاي روستايي در گذشته در بيشتر موارد نوعي اقتصـاد  : بازارهاي روستايي 

 -خود كفا يا نيمه خودكفا بود و در روستاهاي كوچك يك يا دو فضاي كوچـك تجـاري  

به همين سبب بيشتر روستاها فاقد فضايي به . خدماتي هيچ مركز بازرگاني وجود نداشت

 ـ اقتصـادي   -ه علـت سـاختار اجتمـاعي   عنوان بازار بودند، اما در برخي از مناطق كشور ب

اقتصـادي خاصـي    –حاكم بر آن مناطق، در معدودي از روستاهاي كه موقعيت سرزميني 
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داشتند، و جمعيت ساكن در آنها زياد مي شد،  بازار نيز شكل مي گرفت، چنان كه برخي 

و از روستاها پيرامون اصفهان در قرن چهارم هجري و بعضي از روستاهاي پيرامـون بلـخ   

همچنين شماري از روستاهاي ناحية رودشت اصفهان در قرن هشتم هجري، كـه آنهـا را   

  .معظم قراي مي خواندند، بازار داشتند

افزون بـر  بازارهـايي كـه درون معـدودي از روسـتاها وجـود داشـت، نـوع ديگـري از           

تا بازارهاي روستايي وجود داشت كه غالباً جنبه ادواري داشت، يعني در بـين چنـد روس ـ  

به صورت دوره اي حركت مي كرد و هر روز يا هر دورة زمـاني ديگـر در يكـي از ايـن     

اين نوع از  بازار مخصوص روستاهاي كوچكي بـود كـه ميـزان    . روستاها تشكيل مي شد

ايـن نـوع از    . عرضه و تقاضا به حدي نبود كه در آن روستا يك بازار دائمي شـكل گيـرد  

ر وجود داشت كه روستاهايي كوچـك در نزديكـي هـم    بازارها بيشتر در مناطقي از كشو

  .در گيلان و مازندران شمار متعددي از اين گونه بازارها وجود داشت. وجود داشت

  :مادام ديولافوا  بازار يكي از روستاهاي اطراف تهران را چنين توصيف كرده است

در اين جـا   .يك روز در هنگام مراجعت از گردش از ميدان عمومي دهكده عبور كرديم« 

دهقانان اطراف آمده . هياهو و جنجالي برپاست زيرا كه روز بازار عمومي روستاييان است

اند و مي خواهند گندمي را كه در جوال هـاي مـويي بـر پشـت قـاطر و الاغ آورده انـد       

مرغان و خروسان را سرنگون به پالان الاغ . بفروشند و در عوض مايحتاج خود را بخرند

قـدري  . تخم مرغ و خيار و ميوه به معرض فروش گـذارده انـد   …ان قبايلآويخته اند زن
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در آنجا انـواع گوسـفندان را از بـز و مـيش بـراي      . دورتر  بازار مهم فروش مواش است

  »فروش آورده اند

بازارها را از لحاظ زمان و دورة تشكيل آنها مي : انواع  بازار از لحاظ زمان تشكيل آن -2

  :زير طبقه بندي كرد توان به سه گونه به شرح

. بازارهايي بودند كه به صورت ثابت و در طول سال تشكيل مـي شـدند  : بازارهاي دائمي

بسياري از بازارهاي دائمي در فضاهاي ساخته شده تشـكيل مـي شـدند ماننـد بازارهـاي      

اصلي هر شهر يا  بازارچه هاي محله اي، اما در مواردي برخي از  بازارهاي دائمي نيز در 

  .اي باز برقرار مي شدفضاه

هفته  : بعضي از  بازارها به صورت ادواري يا دوره اي تشكيل مي شدند: بازارهاي ادواري

بازارها نوعي بسيار مهم از  بازارهاي ادواري بودند كه غالبـاً در هـر شـهر يـا روسـتا بـه       

د، صورت هفته اي يك روز تشكيل مي شدند و معمولاً به نام همان روز ناميده مي شـدن 

هنـوز در برخـي از شـهرها در مـواردي جمعـه       . مانند جمعه بازار، شـنبه  بـازار و غيـره   

  .بازارهايي به مناسبت هاي گوناگون تشكيل مي شود

نوعي از  بازارهاي سالانه نيز وجود داشت كه به مناسبت هاي گوناگون برقرار مـي شـد،   

مناسـبت  . يي تشكيل مي شداز جمله هنگام نوروز در بسياري از شهرهاي كشور  بازارها

  .هاي ديگر فصلي، ملي و مذهبي نيز موجب مي شد كه  بازارهاي ادواري شكل گيرد

  :يكي از نمونه هاي  بازار ادواري به اين ترتيب معرفي شده است
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پريم قصبة اين ناحيت است  و مستقر سپهبدان بلشرگاهي است بر نيم فرسنگ از شـهر  « 

يشتر غريب اند و پيشه ور و بازرگـان، زيـراك مردمـان ايـن     و اندر وي مسلمانان اند و ب

ناحيت جز لشكري و برزيگر نباشند و بهر پـانزده روي انـدر روي روز بـازار باشـد و از     

همه اين ناحيت مردان و كنيزكان و غلامان آراسته ببازار آيند و با يكديگر مـزاح كننـد و   

  »بازي كنند و رود زنند

ي از  بازارها به مناسبت نوع محصولاتي كه در آن عرضـه مـي   برخ: بازارهاي كوتاه مدت

بـراي مثـال هنـوز در برخـي از شـهرهاي      . شد در مدت كوتاهي از روز تشكيل مي شـد 

كوچك گيلان و مازندران ديده مي شد كه مردان و زنـان محصـولاتي ماننـد سـبزيجات،     

 ـ  د، در برخـي از بازارگـاه   كره، پنير و غيره را كه در منزل يا محل كار خود توليد كـرده ان

هايي كه به اين منظور اختصاص يافته اند، در ابتداي روز عرضه مي كنند و پـس از چنـد   

شايد بتوان به اصطلاح امروز ايـن نـوع   . ساعت به محل زندگي يا كار خود باز مي گردند

 عرضه را از توليد به مصرف دانست، زيرا توليد كنندگان در اين  بازارهـاي كوتـاه مـدت   

براي عرضة محصولات خود شركت مي كنند و توليدات روزانه يـا هفتگـي خـود را بـه     

  .فروش مي رسانند، به عبارت ديگر توليد كننده و فروشنده يكي است

توليد كنندگان برخي از انواع صنايع دستي مانند آثارسـفالي، محصـولاتي كـه بـا حصـير      

تگـي محصـولات خـود را در     ساخته مي شد و مانند آن نيـز بـه صـورت روزانـه يـا هف     

بازارهاي كوتاه مدت كه متناسب با نوع محصول در صبح يا عصر تشكيل مي شد، عرضه 

  .مي كردند
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بعضي از انواع  بازارهاي كوتاه مدت در كنار فضاهاي تفريحي و گذران اوقـات فراغـت   

پـل هـا و   ، در كنـال  )مانند ميدان امام در اصفهان يا سبزه ميـدان در تهـران  ( در ميدان ها

تشـكيل  ) مانند سي و سـه پـل و پـل خواجـو در اصـفهان     ( رودخانه هاي درون شهري 

  .شد مي
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  فصل سوم

  برخي از خصوصيات شهري

  

در يـك شـهر بـزرگ يـا متوسـط و حتـي در       : سلسله مراتب مكاني  بازارها در شهر -1

در شـهرهاي بـزرگ   . بسياري از شهرهاي كوچك بيش از يك  بـازار وجـود داشـت   

بازار متناسب با نيازهـاي گونـاگون سـاكنان شـهر در نقـاط و ناحيـه هـاي        تعدادي  

مشخص شكل مي گرفت و هر كدام از آنها حوزة كاركردي خاصـي داشـتند و مـردم    

انواع نيازهاي روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانة خـود را از هـر يـك از انـواع  بازارهـا      

شهري يا به عبارت  -مراتب مكاني انواع  بازارها را از لحاظ سلسله. تأمين مي كردند

ديگر حوزة كاركردي و موقعيت مكاني آنها مي توان به پنج گروه به شرح زيـر طبقـه   

  :بندي كرد

بازار برون شهري نوعي  بازار بود ه در بيرون شهر اما در كنـار دروازه  : بازار برون شهري

بـه ويـژه   و حصار تشكيل مي شـد و غالبـاص مخصـوص كالاهـاي ارزان قيمـت بـود،       

كالاهايي كه از روستاهاي نزديك هر روز به سوي شهر آورده مي شد ماند ميوه و تره بار 

  در كنار دروازه شهرهاي بـزرگ بـازار اسـب و  بـازار گوسـفند تشـكيل       . يا كاه و يونجه

برخي از اين گونه  بازارها بـه  . كردند شد و غالباً از عرضة آنها در داخل خودداري مي مي

  .ري يعني هفتگي يا ماهانه و نيز فصلي تشكيل مي شدصورت ادوا
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بازارهاي برون شهري غالباً فضاهاي طراحي و ساخته شـده نداشـتند و بيشـتر بـه شـكل       

بازارگاه بودند، مگر در مواردي كه بخشي از يك  بازار دائمي در حومة شهر كه در بيرون 

  .ر نائين، توسعه مي يافتمهم ترين دروازة شهر شكل مي گرفت، مانند  بازارچه نو د

بازار شهري را مي توان  بازار هر شهر به شـمار آورد، حـوزة كـاركردي آن    : بازار شهري

همة شهر را در بر مي گرفت و افزون بر آن، جنبه اي فراشهري و منطقه اي نيـز داشـت،   

زيرا تعداد روستا در حوزة كاركردي هر شـهر وجـود داشـت كـه هـر برخـي از صـنايع        

مازاد خود را به  بازار شهري عرضه مي كردند و هم برخي از كالاهاي مـورد   محصولات

  .نياز خود را از  بازار شهري خريداري مي كردند

بازار اصلي هر شهر مهم ترين راه و معبر شهري بود كه به طور معمول در امتـداد اصـلي   

، فضـاها و  ترين جادة منتهي به شهر شكل مي گرفت و به همين دليل مهم تـرين عناصـر  

بناهاي شهري مانند ميدان عمومي شهر، مسجد جامع كاروانسراها، مدرسـه هـاي علميـه،    

  .دارالضرب و مانند آن در امتداد آن استقرار مي يافت

شد و تا دروازه اي ديگر امتداد  بازار اصلي در شهرهاي بزرگ گاه از دروازه اي شروع مي

و گرانبهـا تـرين كالاهـا در آن عرضـه      بازار اصلي فضايي ساخته شـده داشـت  . يافت مي

  .بازارهاي باقي مانده در شهرهاي تاريخي از اين نوع هستند. شد مي

در شهرهاي بزرگ افزون بر  بازار اصلي شهر، يك يا چند  بازار ناحيه اي : بازار ناحيه اي

 نيز وجود داشت كه برخي از نيازهاي بخشي از ساكنان شهر به كالاهاي روزانه و هفتگي

ميدان و  بازارخان در يزد را كـه هنـوز بـر جـاي اسـت و      . و گاه ماهانه را تأمين مي كرد
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حـوزة  . مورد استفاده قرار مي گيرد، مي توان نمونـه اي از  بازارهـاي ناحيـه اي دانسـت    

  كاركردي  بازارهاي ناحيه اي، شامل محـدوده اي بـود كـه دو يـا چنـد محلـه را در بـر        

  .زارهاي ناحيه اي كالاهايي خاص و معين عرضه مي شددر بعضي از  با. مي گرفت

در شهرهاي بزرگ و متوسط براي تأمين نيازهاي روزانه و هفتگي ساكنان : بازار محله اي

هر محله، غالباً  بازاري كوچك در مركز هر محله وجود داشت كه از چنـد دكـان بقـالي،    

به طور معمول اين نـوع از   . شدقصابي، ميوه فروشي و گاه نانوايي و مانند آن تشكيل مي 

  .بازارها را  بازارچه مي ناميدند

بيشتر  بازارچه ها به صورت خطي در دو سوي قسمتي از معبر اصلي شكل مـي گرفـت   

در شـهرهاي كوچـك كـه    . اما در مواردي نيز  بازارچه ها به صورت ميداني كوچك بـود 

، معمولاً بازاري براي هر يك فاصلة بين محله هاي مسكوني و بازار اصلي شهر اندك بود

از محله هاي مسكوني شكل نمي گرفت و مردم نيازهاي خودشان را از  بازار اصلي شهر 

  .يا  بازار ناحيه اي تهيه مي كردند

در برخي از شهرهاي بسيار بزرگ مانند تهران يا اصفهان در دورة قاجار، : بازار همسايگي

  حله را به عرصه هاي كوچـك تـري تقسـيم    كه مساحت هر محله بسيار بزرگ بود، هر م

براي مثال هر محله در تهران قديم به بخش هاي كوچـك تـري بـه نـام گـذر      . كردند مي

در بسياري از گذرها يك  بازارچه براي ساكنان آن محدوده سـاخته شـده   . شد تقسيم مي

  .)بازار در گذر در تهران قديم. (بود
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 يـك از انـواع  بـازار متناسـب بـا نـوع و       هـر : موقعيت  بازار دائمي و اصلي در شهر -2

بازار اصي در بيشتر . كاركرد آن در مكان يا مكان هاي معيني از شهر شكل مي گرفت

شد، راهي كه غالباً به مهـم تـرين    شهرهاي ايراني در امتداد راه اصلي شهر تشكيل مي

دروازة شهر مرتبط بود و در امتداد جادة اصلي از كنار گورسـتان شـهر مـي گذشـت،     

را در كنار جادة اصي و بيرون از حصـار و دروازه   زيرا در بيشتر موارد گورستان شهر

و با فاصلة كمي از شهر مي ساختند تا مردم براي رفتن به آنجا جهـت زيـارت قبـور    

  .دچار سختي نشوند

بازار در درون شهر غالباً به عنوان محور ارتباطي مورد استفاده قرار مـي گرفـت و مركـز    

ند مسجد جامع، مدارس بزرگ عليمـه،  شهر به شمار مي رفت و فضاهاي مهم شهري مان

دارالغرب و بسياري از نمادها و فضاهاي مهم شهري در لبة آن با فاصلة اندكي از آن قرار 

ميدان عمومي شـهر  ) مانند اصفهان، تهران، قزوين( در بسياري از شهرهاي بزرگ . داشتند

متعـددي از محلـه    راسته هـاي فرعـي  . در كنار يا در امتداد راستة اصلي بازار قرار داشت

هاي مسكوني به بازار مرتبط مي شد و به اين ترتيـب از  بـازار بـه همـه يـا بسـياري از       

  .نواحي شهر دسترسي وجود داشت

در حالت معمول چگونگي توسعة  بـازار بـه طـور    : نحوه توسعة  بازار اصلي در شهر -3

راههـاي   در مـواردي كـه يـك شـهر در امتـداد     . كامل با نحوة توسعة شهر مرتبط بود

اصلي يا به عبارت ديگر در جهت جاده هاي اصلي منتهي به شهر توسعه مـي يافـت،   
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بازار در امتداد مهم ترين راه، كه هستة نخسـتين بـازار در آن شـكل گرفتـه بـود، بـه       

  .تدريج و متناسب با نيازهاي بازرگاني و توليي گسترش مي يافت

و شـهر در بيـرون از حصـار     در مواردي كه پيرامون يك شـهر حصـار سـاخته مـي شـد     

در حالت نخست،  بازار . گسترش نمي يافت، توسعة  بازار به چند صورت انجام مي شد

ابتدا در دو سوي راه اصلي از دروازه اي شروع مي شـد و تـا دروازه اي ديگـر گسـترش     

اين گسترش خطي گاه در امتداد راستة اصلي ديگري كه ممكن بود به صـورت  . يافت مي

يافت، مانند شـهر هـرات در قـرن     سبت به راستة اول قرار داشته باشد، تداوم ميمتقاطع ن

  .نهم هجري كه در اين حالت دو راستة اصلي متقاطع پديد مي آمد

در  بازارهاي شهرهاي بزرگ و پر رونق از لحاظ اقتصادي، در بخش هايي از راسته بازار 

ت راسته  بازار ساخته مي شد و به كه اهميت تجاري آن بيشتر بود، كاروانسراهايي در پش

  .اين ترتيب سطح و ظرفيت فضاهاي تجاري در يك حوزه افزايش مي يافت

در بعضي از شهرها كه امكان توسعة خطي بازار محدود بود، گسترش بازار در راسـته اي  

پذيرفت،  بازار تبريز و  بازار قزوين نمونـه هيـي    كمابيش موازي راستة اصلي صورت مي

  .نوع توسعه به شمار مي آينداز اين 
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  فصل چهارم

  عناصلر و فضاهاي بازار

  

  عناصر و فضاهاي شهري و ارتباطي - 1

بازارهاي اصلي ايراني غالباً به شـكل خطـي و در امتـداد مهـم تـرين راه و      : راستة اصلي 

گرفته است، به همين سبب مهم ترين بخـش و عنصـر اصـلي يـك       معبر شهري شكل مي

يك راسته  بازار در ساده ترين شكل با دكان هـاي واقـع در   . آن است بازار، راستة اصلي

بسياري از  بازارها به تدريج ساخته مـي شـدند و توسـعه    . دو سوي آن شكل مي گرفت

يافتند و به همين دليل امتداد راستة اين بازارها به پيروي از صورت معابر غير مسـتقيم   مي

از  بازارها كه توسـط حـاكم يـا افـراد خييـر       شمار اندكي. و به شكل ارگانيك بوده است

در امتـداد يـك راسـتة اصـلي اصـناف      . خواه ساخته مي شد، مستقيم و طراحي شده بود

گواگوني مستقر مي شدند، به اين ترتيب كه هر صنف در بخشي از راسـتة اصـلي جـاي    

گرفت در بعضي از شهرهاي بزرگ دو يا چند راسـتة اصـلي بـه صـورت مـوازي يـا        مي

  .اطع پديد مي آمدمتق

بازارهاي شهرهاي بسيار كوچك تنها از يك راستة اصلي تشكيل مي شد اما : راستة فرعي

در شهرهاي متوسط و بزرگ افزون بر راستة اصلي، تعـدادي راسـتة فرعـي بـه صـورت      

آمد كه حاصل توسعة  بازار در معابر فرعي بـوده   موازي يا عمود بر راستة اصلي پديد مي

ابر فرعي در هر  بازار به رونق و توسعة فعاليت هاي اقتصادي در آن شهر شمار مع. است
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اغلب موارد راسته هاي فرعي هر كدام بـه يكـي از اصـناف يـا پيشـه وران      . بستگي دارد

ارزش مكاني و اقتصادي راسته . شد اختصاص مي يافت و كالاي خاصي در آن عرضه مي

  .ستهاي فرعي غالباً كمتر از راستة اصلي بوده ا

دالان يك فضاي ارتباطي است كه غالباً در فضاهاي معماري به شكل خطـي نقـش   : دالان

دالان در  . رابط بين فضاي بيرونـي سـاختمان يـا تنهـا بـين فضـاهاي درونـي بنـا را دارد        

بازارهاي بزرگ نيز يك فضاي ارتباطي اسـت و غالبـاً بـه صـورت كوچـه يـا راسـته اي        

به راسته اي ديگر و از سوي ديگر به يك كاروانسرا كوچك و فرعي است كه از يك سو 

در . مربوط است و به طور معمول در دو سوي آن تعـدادي حجـره و دكـان وجـود دارد    

  .بازار تهران شمار زيادي دالان وجود دارد

در بعضـي از  . محل تقاطع دو راستة اصلي و مهم بازار را چهار سو مـي نامنـد  : چهار سو

و راستة طراحي شدة  بازار غالباً فضايي طراحي شده به صورت موارد در محل برخورد د

چهـار  . چهار سو مي ساختند كه به سبب موقعيت ارتباطي آن، ارزشمند به شمار مي آمـد 

سوي بزرگ بازار اصفهان و چهار سوي بازار لار، چهار سوي بزرگ تهـران و نيـز چهـار    

هاي خوب باقي مانده به شمار مـي  سوي بازار كرمان و چهار سوي  بازار بخارا از نمونه 

  .آيند

بايد توجه داشت كه به هر تقاطعي كه از محل برخورد دو راستة  بـازار ايجـاد مـي شـد،     

شد، بلكه تنها برخي از اين فضاها را كه از لحـاظ موقعيـت شـهري و     چهار سو گفته نمي

  .گفتند اقتصادي مهم بودند، چهار سو مي
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پيروي از واژة عربي سوق به معني بازار، به جاي چهار  در برخي از دوره هاي تاريخي به

  .سو از واژة چهار سوق استفاده مي كردند

در كنار يا امتداد بعضي از  بازارهاي مهم در شهرهاي بزرگ يك ميدان شـهري يـا   : ميدان

ناحيه اي وجود داشت، زيرا بازار مهم ترين راه و معبر شهر بود و در بيشتر موارد با يـك  

و ) ميـدان كهنـه  ( بازار بزرگ اصفهان با دو ميدان، سبزه ميـدان  . شهري مرتبط بودميدان 

در كنـار قسـمتي از  بـازار كرمـان، ميـدان گـنج       . مرتبط اسـت ) نقش جهان( ميدان امام 

سبزه ميدان در كنار بخشي از  بازار تهران بود و هنوز قسمتي از فضاي . عليخان قرار دارد

در امتـداد  . خان در يزد از اين نوع ميدان ها به شمار مـي آيـد   ميدان. آن باقي مانده است

بازار يك يا چند ميدانچه وجود داشت كه در مواردي در قرن هاي اخيـر بعضـي از ايـن    

نمونـه هـايي از آن را هنـوز در بـازار     . نوع ميدانچه ها را تكيه يا حسينيه نيز مي ناميدنـد 

  .سمنان و بازار تجريش مي توان ديد

جلوخان به عنوان يك فضاي شهري عبارت از فضايي ارتباطي بـه شـكل يـك     :جلوخان

ميدانچه است كه از چهار يا سه طرف محصور و داراي فضاي سـاخته شـده اسـت و بـه     

جلوخـان اصـلي   . عنوان يك فضاي ورودي، مكث و تجمع مورد استفاده قرار مي گرفت

آن تغيير شكل يافته و هنوز سـه  در بازار تهران كه يك جبهة ) شاه، سلطاني( مسجد امام 

در بـازار  ) شـاه ) (ص(جبهة آن كمابيش مانند گذشته است، و جلوخان هاي مسجدالنبي 

قزوين كه مقداري تغيير شكل يافته اند و جلوخان سرد در قيصـريه در بـازار اصـفهان از    



  ٢٩

كـه  جلوخان مسجد جامع يزد . نمونه هي باقي ماندة جلوخان هاي بازار به شمار مي آيند

  .در بازار اين شهر بود تغيير شكل يافته و از ميان رفته است

  :كمپفر دربارة جلوخانه سر در قيصريه در بازار اصفهان چنين اظهار داشته است

در اينجـا  . آن قسمت از ميدان كه به طرف مدخل بازار است در اختيار عموم قـرار دارد « 

زها و اسلحه سازها جمع شده اند و خردخ فروشان، سمسارها، آب نبات فروشها، پاره دو

به خصوص مسگرها و قلع كارها و از آنها گذشته هنر پيشگان، دلقك ها، كشـتي گيرهـا،   

  ».شاعران و مردمي سرگردان از اين قبيل گرد آمده اند

  عناصر و فضاهاي معماري بازار-2

ترين عنصر حجره يا دكان را مي توان ساده ترين و كوچك ترين، اما مهم ) دكان: (حجره

شماري از دكان ها يا حجره ها وقتي كه به صـورت خطـي در دو   . و فضاي بازار دانست

مسـاحت حجـره هـا بسـيار     . سوي معبري قرار گيرند، يك راسته بازار را پديد مي آورند

حجره هاي واقـع در  . متفاوت و به طور متوسط از ده تا بيست و پنج متر مربع بوده است

با سطح معبر به طور معمول نقش يك مغازه يـا دكـان را داشـت     طبقة همكف و هم تراز

كه كالاهايي در آن عرضه مـي شـد، در حـالي كـه حجـره هـاي واقـع در طبقـه فوقـاني          

بازارهاي دو طبقه بيشتر به عنوان دفتر كار و فضـاي اداري يـك تجارتخانـه مـورد بهـره      

 ـ. گرفت  برداري قرار مي اني بازارهـا نيـز بـه عنـوان     بعضي از حجره ها واقع در طبقه فوق

  .كارگاه استفاده مي شد
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از سطح معبر بالاتر ) در حدود پنجاه تا هفتاد سانتي متر( بعضي از حجره هاي بازار كمي 

در ايـن حالـت در   . حجره هاي بازار وكيل شيراز هم اكنون نيز چنين وضـعي دارد . بودند

  .برخي موارد در زير هر حجره يك انبار مي ساختند

هاي بعضي از پيشه وراني كه كالاهايي را توليد و سپس عرضه مي كردنـد، نقـش    حجره

يك كارگاه را نيز داشت و اغلب در اين حالت كف اين حجره ها هم تراز سطح معبر يـا  

بسياري از آهنگري هـا، مسـگري هـا و نجـاري هـا چنـين وضـعي        . اندكي پايين تر بود

. صلي، بخشي به صورت صندوقخانه داشتندبعضي از حجره ها افزون بر فضاي ا. داشتند

صندوقخانه فضايي واقع در انتهاي حجره بود كه با ديـواري جداكننـده از فضـاي اصـلي     

. حجره نام عمومي فضاي شكل دهنده به كاروانسـراها هـم هسـت   . شد حجره متمايز مي

حجره هاي كاروانسراها نيز گاه در دو طبقه سـاخته مـي شـدند كـه حجـره هـاي طبقـة        

كف بيشتر جنبة تجاري يا كارگاهي و حجره هاي طبقة فوقاني اغلب جنبـة دفتـري و   هم

  .اداري و گاه كارگاهي داشت

كاروانسراها را مي توان مهـم تـرين فضـاي معمـاري طراحـي شـده در        ) سرا: (كاروانسرا

يكي از علل پيدايش كاروانسراها را مـي  . بازارها و تقريباً همانند پاساژهاي امروز دانست

توان محدود بودن طول راسته هاي بازار دانست، همان گونه كه امروزه اگـر يـك خيبـان    

تجاري بسيار پر رونق شود به گونه اي كه تمام دكان هاي واقع در امتداد آن پاسخ گـوي  

نياز موجود به فضاهاي تجاري نباشد، به تدريج پاساژهايي در پشت دكان ها ساخته مـي  

به آن خيابان قرار ميدهند و به اين ترتي به ظرفيـت فضـاهاي    شود و تنها ورودي آنها را



  ٣١

در گذشته هم اگر بازار اصـلي يـك سشـهر توسـعه     . تجاري يك خيابان افزوده مي شود

يافت، اين توسعه هم در جهـت امتـداد طـول و محـور راسـته اصـلي بـازار صـورت          مي

ار راسته هاي فرعـي  گرفت و هم تعدادي كاروانسرا در پشت راستة اصلي و گاه در كن مي

  .ساخته مي شد

  از ابتداي قرن حاضر به تدريج در  بازارها به جاي واژه كاروانسـرا، واژة سـرا را بـه كـار     

پس از اين كه نقش كاروان ها در حمل و نقل ضعيف شد و از كالسكه درشـكه  . مي برند

سـرا حـذف   از كلمـة كاروان » كـاروان «و سپس وسايل نقليه موتوري استفاده شد، پيشوند 

  .واژة سرا در گذشته به معني خانه بوده است. شد، و به كاروانسراي شهري، سراگفته شد

كاروانسراها فضاهايي درون گرا و داراي يك حياط مركزي بودنـد كـه حجـره هـايي در     

به طور معمول حجـره هـاي واقـع در    . چهار سمت آن در يك يا دو طبقه ساخته مي شد

دازه هايي كمابيش يكسان ساخته مي شدند و تنها حجره ها يا چهار سمت كاروانسرا با ان

فضاهاي واقع در امتداد محوردهاي تقارن حياط ممكن بود در مواردي بزرگ تر و مجلل 

بعضي از كاروانسراها فضاهايي خـدماتي بـه   . تر از ساير حجره ها طراحي و ساخته شود

يك طبقه، دو طبقه و گاه سـه   صورت انبار در طبقة زير همكف داشتند كه در اين حالت

  .طبقة واقع در روي آن به حجره ها اختصاص مي يافت

معمولاً حجره هاي طبقة همكف را در بسـياري  . كاروانسراها شهري محل عرضة كالا بود

از كاروانسراها به عنوان دكان به عرضة كالا اخصـاص مـي دادنـد و حجـره هـاي طبقـة       

ي و اداري به بازرگاناني اختصاص داشت كه بـه  فوقاني بيشتر به صورت يك فضاي دفتر
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صورت عمده به خريد و فروش كالاها مي پرداختند و كالاهاي عرضه شده توسـط آنـان   

البتـه همـة كاروانسـراها از لحـاظ     . در انبار قرار داشت و از آنجا حمـل و نقـل مـي شـد    

جامع و مركـز   كاروانسراهايي كه به مسجد. اقتصادي و اجتماعي اعتباري يكسان نداشتند

شهر و راسته هاي عرضة كالاهاي گرانبها نزديـك بودنـد، معتبرتـر و جايگـاه بازرگانـان      

ثروتمند بودند، در حالي كه كاروانسراهايي كه در نزديكي دروازه هاي شهر و راسته هاي 

ويژة عرضة كالاهاي ارزان قيمت بودند، بيشتر به پيشه وران و توليد كننـدگان اختصـاص   

  .داشتند

گرفتند زيرا و استقرار  در بيشتر كاروانسراهاي شهري فضايي براي چهار پايان در نظر نمي

آنها در كاروانسراهاي معتبر شهري جنبة كوتاه مدت و موقت داشت و در هر شهر يك يا 

چند كاروانسرا براي استقرار چهار پايان به ويژه چهارپايان كـاروان هـاي تجـاري كـه از     

ي رفتند، در نظر مي گرفتند و تنها در بعضي از كاروانسراها يك يـا  شهري به شهر ديگر م

  .چند فضا براي استقرار تعداد محدودي چهار پا در نظر مي گرفتند

ورود كاروان هاي تجاري يا حتي مسافري از همة دروازه هاي شـهر آزاد نبـود، بلكـه در    

ازار شهر بـود، بـراي ورود   هر شهر يك يا چند دروازه را كه در امتداد راه هاي اصلي يا ب

هنري موزر كه در دورة قاجار به تهران آمد، به اين موضوع . كاروان ها در نظر مي گرفتند

  :چنين اشاره كرده است

بسيار ممتاز است برج هاي كوچـك و  . دروازة دولاب يك از دوازده دروازه شهر است« 

دخول از دروازة مزبور بـه   .جلوخان ها دارد كه از آجرهاي مينايي رنگ زينت يافته است
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جهت كاروان ممنوع است و ما مجبور شديم كه از امتداد خندق كه دور شهر واقع اسـت  

  »طي مسافت نموده از دروازة شميران داخل شهر شويم

در كاروانسراهاي برون شهري و بياباني فضاي وسيعي به اصطبل اختصـاص مـي يافـت،    

موقت كاروانياني بـود كـه در طـي سـفر در      زيرا كاروانسراهاي برون شهري محل اقامت

برخي از نقاط به مدت يك يا چند روز استراحت مي كردند و براي ايجاد فضـايي آرام و  

  .امن جهت چهارپايان، اصطبل هايي بزرگ در پشت حجره ها مي ساختند

در يك يا چند كاروانسرا به ) به ويژه در طبقة فوقاني( در شهرهاي بزرگ حجره هايي را 

ميرزاعلي خان نائيني در سفر به يزد به يكـي از ايـن   . قامت مسافران اختصاص مي دادندا

  :وي در اين مورد چنين نوشته است. گونه كاروانسراها رفت و آنجا اقامت كرد

چند نفـر از  . خلاصه وارد شهر شده، مستقيماً به كاروانسراي حاجي علامرضا منزل شد« 

خيلي مراقب نمودنـد از وقـايع نـائين و احـوال     . هستند مردم نائين هم در اين كاروانسرا

  »والد پرسيدم

در بازار شهر شماخي كاروانسرايي مخصوص روس ها كاروانسرايي مخصوص لزگي هـا  

آدام الئاريوس دربارة بازار و يكي از  كاروانسراهاي آن چنين اظهار داشـته  . وجود داشت

  :است

كوچـه سرپوشـيده قـرار دارد كـه در آنجـا       در قسمت جنوبي شهر بازار بزرگي با چند« 

حجره هايي با انواع و اقسام كالا و اجناس از قبيل كتان، ابريشم، نقره و طـلا آلات، تيـر،   

كمان، شمشير و ساير صنايع دستي وجود دارد و مي توان اين اجنـاس را بـا بهـاي ارزان    
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هـايي مجـزا وجـود    كنار بازار دو محل خريد و فروش با دالان و حجـره  . خريداري كرد

يكـي از آنهـا    . دارد كه سـوداگران بيگانـه اجنـاس را بـه طـور عمـده معاملـه مـي كننـد         

كاروانسراي شاه نام دارد كه روس ها در آنجا به تجارت فلـز، روي، مـس، چـرم دبـاغي     

  ».شده و پوست سمور روسي مي پردازند

، زيرا در  اين حالـت  بسياري از  كاروانسراهاي بزرگ و عالي بيش از يك ورودي داشتند

افراد بيشتري از  كاروانسرا عبور مي كردند و مانند پاساژهاي امروزي كـه اگـر در امتـداد    

يك مسير يا راه قرار گيرند، با رونق تر مي شوند، اين گونه  كاروانسراها نيز به سـبب آن  

نمونـه از   چنـد  . كه در مسير يك راه يا معبر واقع مي شدند، رونق بيشتري پيدا مي كردند

كاروانسراهايي كه چهار ورودي داشتند باقي مانده است، ماننـد  كاروانسـراي گلشـن در    

  .اصفهان و  كاروانسراي سعدالسلطنه در قزوين

در بعضي از موارد افراد  كاروانسرايي مـي سـاختند و درآمـد آن را بـراي مـزار يكـي از       

بـراي  . نظر داشتند وقف مي كردندبزرگان ديني يا گاه به مزار خود يا مجموعه اي كه در 

در كتـاب  . توان به برخي از موقوفات امير جلال الدين چقماق در يزد اشاره كرد نمونه مي

  :جامع مفيدي در اين مورد چنين نوشته شده است

و نيز امير عادل بر بيرون  كاروانسراي مذكور بازاري مشتمل بر دكاكين بسيار ساخت و « 

كار وكلاي نواب مستطاب مرحومة مغفـوره زينـت بـيگم طـاب      آن بازار تعلق گرفت بر

مزارها حبيبة صغراي نواب جنت مكان عليين آشيان شـاه طهماسـب و در حـين حيـات     
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وقف فرمود بر مزار منور و مرقد مطهر خود كه در مشهد مقدس معلي مزكي واقع اسـت  

  »اقف به مصرف م رسدو بحمداالله و تعالي كه فتوري بقواعد آن را نيافته و موافق شرط و

به معني  كاروانسرا بوده است، چنان كه ناصر خسرو در سفرنامة خـود  » تيم«واژة : تيمچه

از اين واژه استفاده كرده است و تيمچه به معني تيم كوچك يا  كاروانسراي كوچك بوده 

  است اما در دورة معاصر به كاروانسراها با سراهاي كوچك و سرپوشيده، تيمچه 

اين خصوصيت كالبدي تيمچـه هـا، يعنـي    . د، مانند تيمچة امين الدوله در كاشانمي گوين

سرپوشيده بودن آنها، فضاي مناسبي براي عرضـه كالاهـاي گرانبهـا ماننـد فـرش، دور از      

به همين سبب فضاي تيمچه ها غالباً نسبت بـه   . آسيب باد و باران و آفتاب پديد مي آورد

ران تر بوده و براي عرضة اجنـاس ارزان قيمـت از آنهـا    كاروانسراها از لحاظ اقتصادي گ

در دورة قاجاريه طرح هاي متنوعي از تركيـب تيمچـه و  كاروانسـرا    . استفاده نمي كردند

سرا و تيمچة امير در تبريز و سرا و . پديد آمد و نمونه هاي از چنين فضاهايي ساخته شد

در بسياري از اين تركيـب  . ا هستندتيمچة حاج رضا در قزوين از نمونه هاي اين نوع بناه

ها، فضاي تيمچه به عنوان بخشي از فضاي ورودي سـرا نيـز مـورد بهـره بـرداري قـرار       

سال پيش به ايران آمده بود، به كاركرد و خصوصـيات   120ديولافوا كه حدود . گرفت مي

 كالبدي تيمچه اي در بازار كاشان به نام تيمچه نـو اشـاره كـرده كـه توصـيف وي نشـان      

دهندة برخي خصوصيات كالبدي و كاركردي تيمچه ها يـا كاروانسـراهاي مسـقف بـوده     

. البته در متن ترجمه كتاب به اين تيمچه با عنوان كاروانسراي تازه اشاره شده است. است

  :متن مزبور چنين است
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وسيع است و سقف آن داراي گنبدهاي كوچكي است كه به هـم  ) كاشان(بازار اين شهر« 

ايـن  كاروانسـراها   . جابه جا  كاروانسراهايي هست كه مخزن مال التجاره است پيوسته و

اينها داراي بناهـاي  . تاجرنشين و غير از آنهايي هستند كه مسافرين در آنها منزل مي كنند

است ) تيمچه نو(يكي از بهترين نمونه هاي آنها  كاروانسراي تازه . مجلل و مزيني هستند

آن مانند منشور مربـع القاعـده اسـت و در دو طـرف آن درب      شكل. كه تجار ساخته اند

تمام بنا با آجر ساخته شده و در سقف و ديوارهـاي آن آجرهـايي بـه كـار     . ورودي دارد

در سـقف  . رفته كه كنار آنها مانند كاشي لعاب دار برجسته است و نمـايش قشـنگي دارد  

اين بناي مهم كـه  . مي كنندآنهم سه روزنه بزرگ است كه به قدر كافي محوطه را روشن 

پر از مال التجاره هاي گرانبهاست بهتر از هر گونه احصائيه و محاسبه اي اهميت تجارتي 

در اين  كاروانسراي نو پارچـه هـاي ابريشـمي و    . و آبادي و ترقي شهر را نشان مي دهد

  ».مخمل هاي عالي دست بافت كه محصول همين شهر است به فروش مي رسد

در . ژة قيصريه از كلمة لاتيني كايسارئا به معني بازار شاهي مشتق شـده اسـت  وا: قيصريه 

در . بعضي از منابع اشاره شده كه واژة قيصريه با كلمة قيصر يا سزار مربـوط بـوده اسـت   

ايران به فضايي قيصريه گفته مي شد كه از لحاظ خصوصـيات معمـاري بـه يـك راسـتة      

دي به يك سراشيبه بـود، امـا از لحـاظ كـاركردي     فرعي، دالان يا تيمچه و در موارد معدو

غالباً به عرضة كالاهاي لوكس و گرانبهـا و بـه ويـژه برخـي از انـواع منسـوجات عـالي        

اختصاص داشت، به همين سبب فضاي قيصريه هاي به هر شكل كه بود، يك يا چنـد در  
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يـن نـوع   در اصـفهان نمونـه هـايي از ا   . ورودي داشت كه در هنگام شب آن را مي بستند

  .قيصريه ها وجود داشته است

در بعضي از بازارهاي عثمـاني در شـهرهاي تـاريخي تركيـه امـروز و نيـز در سـوريه و         

الجزاير فضايي به نام بدستان وجود داشت كه برخي از محققان اظهار داشته اند كه نام آن 

اركرد قيصـريه  كاركرد بدستان كاملاً مشابه ك ـ. از واژه بده بستان فارسي گرفته شده است

  .بود و به عرضة كالاهاي گرانبها و به خصوص منسوجات نفيس اختصاص داشت

در هر بازار اصلي و دائمي متناسب بـا انـدازه، وسـعت و حجـم     : انواع فضاهاي خدماتي

مبادلات بازرگاني در آن، شماري فضاي خدماتي مانند آب انبار يا سـقاخانه، اصـطبل يـا    

يا خانبار و مانند آن وجود داشت كه نيازهاي لازم به اين گونـه   شترخان، برف انداز، انبار

شمار اين نوع فضاها و موقعيت آنها در امتداد بـازار  . خدمات به اين ترتيب تأمين مي شد

در بازارهـاي بـزرگ فضـاهايي    . به خصوصيات كالبدي و كاركردي بازار بستگي داشـت 

شد، در حالي كه در بازارهاي كوچك كـه  وسيع براي انبار كردن كالاها در نظر گرفته مي 

  .پيشه وران بيشتر به خرده فروشي اشتغال داشتند، انبارهاي كمتري مورد نياز بود

به سبب آنكه بازار اصلي و دائمي هر شهر مهم ترين راه ارتبـاطي  : انواع فضاهاي عمومي

سياري و عمومي شهر به شمر مي آمد و بيشترين رفت و آمد در آن صورت مي گرفت، ب

  .از فضاهاي عمومي شهر در كنار راستة اصلي بازار با فاصلة اندكي از آن ساخته مي شد

مگـر در   -براي مثال مي توان به مسجد جامع اشاره كرد كه به طور معمول در كنار بـازار 

به همين دليل در بيشتر شهرهاي تاريخي كشور كه ساختار . ساخته مي شد -موارد خاص
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قديمي شهر كاملاً دگرگون نشده است، استقرار مسجد جـامع را در   تاريخي و كهن بافت

بسياري از مدرسه هاي علميه و ساير . درون يا كنار بازار شهر هنوز مي توان مشاهده كرد

فضاهاي آموزشي، اداري و عمومي ماننـد دارالضـرب، زورخانـه و حمـام در كنـار بـازار       

  .ساخته مي شد
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  فصل پنجم

  عماري بازاربرخي از ويژگي هاي م

  

بازار را از لحاظ شكل فضاي معماري آنها مـي تـوان بـه دو گـروه طبقـه      : شكل بازار -1

  .بازار متمركز -2بازار خطي  -1: بندي كرد

بيشتر بازارهاي ايراني به ويژه بازارهاي دائمي غالباً بـه شـكل خطـي هسـتند     : بازار خطي

  هاي خطي بـه دو صـورت ارگانيـك    بازار. زيرا در امتداد راه ها و معابر شكل مي گرفتند

بازارهـاي ارگانيـك آن دسـته از    . بودنـد ) يـا مسـتقيم  ( و طراحي شده ) يا غير مستقيم( 

  بازارها هستند كه به تـدريج در امتـداد معـابر ارگانيـك و طراحـي نشـدة شـهري شـكل         

مي گرفتند و همراه با توسعة شهر، اندك اندك فضاهاي جديدي در امتـداد آنهـا سـاخته    

بازار تهران، بخش هاي عمده اي از بازار اصفهان، بخشي از بـازار شـيراز، بـازار    . شد مي

يزد و بخش هايي از بازار كرمان به صورت ارگانيك و طراحي نشده هسـتند، زيـرا ايـن    

شهرها غالباً از توسعة روستايي بزرگ يا شهري كوچك و ارگانيك شكل گرفته بودنـد و  

ة جاده ها و معابر مال رو و طراحي نشده توسعه يافتند و سپس راه ها و معابر آنها در ادام

  .به بازار تبديل شدند

شمار اندكي از بازارهاي ايراني يا به عبارت دقيق تر بخش هـايي از بعضـي از بازارهـاي    

اين نوع بازارها در زماني پديـد مـي   . ايراني به شكل راهي مستقيم و طراحي نشده هستند

گرفـت يـك راسـته بـازار      تصميم مـي ) يا يكي از بزرگان شهر حاكم( آمدند كه شخصي 
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در اين حالت طبيعي است كه از يك يا چند نفر معمار براي طراحي راسته بازار و . بسازد

كردند و غالباً راسته بازار بـه صـورت مسـتقيم طراحـي و سـپس       كاروانسراها استفاده مي

ر اصفهان در جبهة شمالي ميـدان امـام   بازار وكيل در شيراز، قسمتي از بازا. شد ساخته مي

  .، بازار اراك از نمونه هاي بازارهاي خطي طراحي شده هستند)نقش جهان(

بعضي از بازارهاي ايرانـي در فضـايي متمركـز بـه شـكل      ) به شكل ميدان: ( بازار متمركز

بازارهاي ايرانـي در دو حالـت بـه صـورت متمركـز شـكل مـي        . شدند ميدان تشكيل مي

خست، در حالتي كه بازاري ادواري يا موقت به صورت بازارگـاه و متمركـز در   ن. گرفتند

دوم، در حالتي كه يـك ميـدان شـهري يـا     . فضايي باز در كنار راه يا معبري پديد مي آمد

ناحيه اي به شكل طراحي شده يا در مواردي به شكل ارگانيك و طراحي نشده به عنـوان  

  .گرفت بازار نيز مورد بهره برداري قرار مي

دربارة حالت نخسـت بايـد اشـاره شـود كـه بسـياري از بازارهـاي ادواري و موقـت در         

فضاهايي باز و شكل ميـدان گـاه در كنـار راه يـا معبـر يـا در نزديكـي ورودي و دروازة        

گاهي . سكونتگاه تشكيل مي شدند و نحوة استقرار فعاليت ها و فضاها به دو صورت بود

ن در رديف هايي منظم به شكل نوارهايي مـوازي مسـتقر مـي    اوقات پيشه وران و بازاريا

شدند و خريداران در هنگام حركت در معابر خطي از بين فروشندگان و كالاهاي عرضـه  

اما در بعضي از مواقع فعاليت ها و فضـاها بـه صـورت كلمـه اي و     . كردند شده عبور مي

  .تقريباً نامنظم در سطح ميدان مستقر مي شدند
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  بـازار ميـدان امـام   . ، بازار در پيرامون ميداني طراحي شده تشكيل مي گردددر حالت دوم

در اصفهان، بازار ميدان گنجعليخان در كرمان، بازار ميدان خان در يـزد و  ) نقش جهان(  

در بعضـي از ايـن ميـدانها،    . سبزه ميدان در تهران از نمونه هاي اين گونه بازارها هسـتند 

، )ميدان امام در اصـفهان ( در كنار فضاي باز ساخته شده اند  دكان ها در پيرامون ميدان و

در حالي كه در برخي از آنها يك رواق ممتد در دور ميدان سـاخته شـده و دكـان هـا در     

  ).ميدان خان يزد(پشت رواق قرار داده شده اند

  پوشش بازار -2

از بازارچه هـاي  بسياري از انواع بازارها مانند بازارهاي ادواري، بازارهاي دائمي و برخي 

گرفتند، مسقف ساخته مي شدند تا مردم در تابسـتان و زمسـان    كه در كنار معبر شكل مي

  .از گرما و سرماي شديد و باد و باران و آفتاب در امان باشند

. پوشش برخي از بازارها در ساده ترين شكل با چوب يا حصير و به شـكل مسـطح بـود   

در اوايـل  ( سپس خالدين عبـداالله قسـري  . بوريا داشت بازار كوفه در ابتدا سايبان هايي از

احمد بن . قسمت هايي از بازار را نوسازي كرد و به بازرگانان كرايه داد) قرن دوم هجري

  :ابي يعقوب دربارة بازار كوفه چنين گفته است

و بازارها از قصر و مسجد تا سراي وليد تا قلائين تا سراهاي ثقيف و اسـجع قـرار داده   « 

و سايه بان هايي از بوريا داشت، تـا دوران خالـدين عبـداالله قسـري كـه بازارهـا را       شده 

ساخت و براي هر صنفي از بازرگانـان سـرايي و دربنـدي قـرار داد و كرايـة آنهـا را بـه        

  .»سپاهيان اختصاص داد
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بلاذري دربارة اين بازار اشاره كرده است كه خالد دكان هايي ساخت و سقف آنهـا را بـا   

  .يي بلند از آجر و گچ پوشاندگنبدها

استفاده از چوب غالباً موجب شكل گيري پوشش هاي مسطح و صاف مي شد، در حالي 

كه استفاده از مصالحي مانند آجر و گچ به طور معمول منجر به شكل گيري پوشش هاي 

شد، زيرا با اين مصالح به تنهايي نمي توان سقف هايي مسطح در دهانـه   گنبدي شكل مي

بر اساس مهري كه در شوش به دست آمده و يك سيلوي غـلات  . زرگ پديد آوردهاي ب

را نشان مي دهد، پيشينة كاربرد سقف هاي گنبدي شكل در ايران حداقل به هزارة چهارم 

  .پيش از ميلاد مي رسد

براي پوشاندن دهانه هاي بزرگ مانند پوشش چهار سوها و تيمچه ها و گنبد و كاربنـدي  

پوشـاندند و   ند و دهانه هاي بزرگ را با تويزه هاي متقاطع به سادگي مـي استفاده مي كرد

زيرا كاربندي روشي بود كـه  . از لحاظ زيبايي مي توانستند تركيب هايي بديع پديد آورند

  .امكانات فراوان و متنوعي براي زيبا سازي پوشش در برداشت

شـاندند، سـقف تيمچـه هـا و     روي سقف بازار را مانند ساير بناها غالباً با كاهگل مـي پو 

برخي از فضاهاي مهم و ارزشمند مانند مسجد جامع و بعضي از مدرسـه هـاي علميـه را    

مقدسي دربارة پوشـش بـازار اصـفهان در قـرن     . با آجر و ملات هاي مقاوم مي پوشاندند

  :چهارم هجري چنين اظهار داشته است



  ٤٣

در بازاري زيبـا اسـت كـه     جامع. برخي بازارهايشان سرپوشيده و برخي سرگشاده است«

در سمت قبله به بلندي هفتاد ذراع از گل دارد ) گلدسته(آتشگاهي . ستون هايي گرد دارد

  »كه هنوز هيچ نفر سوده است

  :بازار تاشكند چنين توصيف شده است

در حقيقت شهري است كه ميان شـهر  . در تاشكند، بازار عبارت از فضاي وسيعي است« 

سقف كوچه هاي بازار از ني پوشيده شده و به اين واسـطه شـعال   . ديگر واقع شده باشد

زمـين بـازار را متصـلاً آب پاشـي مـي كننـد و       . آفتاب و گرما در بازارها سرايت مي كند

شخص وقتي كه داخل بازار مي شود از گرد و خاك كوچه ها آسوده شده، يك نوع فرح 

اره شترها ديده مي شود كـه بـار    ازدحام در بازارها زياد است و همو. بر او دست مي دهد

  ».آنها مال التجاره بود

بـراي نمونـه مـي تـوان بـه      . در بعضي موارد از سقف برخي از بناها بهره برداري مي شد

رنگرزها اشاره كرد كه در بسياري از بازارها محصـولات خـود را پـس از رنـگ زدن در     

گويـا در مـوارد    همچنين شواهدي در دست اسـت كـه  . روي پشت بام خشك مي كردند

بسيار معدودي از سقف قسمتي از بازار براي مقاصد گـذران فراغـت يـا بـراي خـدمات      

براي نمونه مي توان به بازار شـهر سـمرقند در قـرن چهـارم     . رساني استفاده مي كرده اند

هجري اشاره كرد كه بر اساس متن كتاب حدود العالم من المشرق الي المغرب، در بالاي 

  :متن مزبور چنين است. جوي آب روان بود بازار سمرقند



  ٤٤

سمرقند شهري بزرگست و آبادان اسـت و بـا نعمـت بسـيار و جـاي بازرگانـان همـه        « 

جهانست و او را شهر تانست و قهندزست و ربض است، و از بالاي بام بازارشـان يكـي   

شانرا جوي آب روانست ز ارزير، و آب از كوه بياورده، و اندروي خانگاه مانويانست و اي

  ».نغوشاك خوانند و از وي كاغذ خيزدكي بهمه جهان به برند

در بسياري از منابع تاريخي در هنگام توصيف خصوصيات كالبدي بازار غالباً به پوشـش  

بازار اشاره شده، چنان كه در مورد بـازار اصـفهان در كتـاب نصـف جهـان فـي تعريـف        

  :الصفهان چنين نوشته شده است

قاشي است كه در كمـال زيبـايي سـاخته شـده و بسـيار قريـب بـه        بازارچه چهار سو ن« 

و ايـن  .. …بازارچه قيصريه است و قدري از آن عريض تر امـا طـول آن چنـدان نيسـت    

بازارچه ها به غير كاروانسراي تجارتي ديگر همه قسم دكان و متاعي در آن موجود است 

دارد و ايـن بازارهـا نيـز هـم      و در هر يك به كم و زياد كاروانسرايي بارانداز و اشترخان

  ».طاق چشمه است و در اصفهان هيچ بازار چوب پوشي ندارد

اهميت سقف راسته بازار در ايجاد فضاي مطلوب براي عابران و خريداران چنان بود كـه  

در هنگام عمران، نوسازي يا گاهي اوقات در هنگـام مرمـت بازارهـا بـه مسـقف نمـودن       

براي نمونه مي توان، به مسقف شدن بخشـي از  . كردند راسته هاي بدون سقف اقدام مي

  :بازار شيراز چنين اشاره شده است

  »تسقيف جميع بازارهاي شهر شيراز با آجر و گچ و تشكيل آنها بر سبيل بازار وكيل« 
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  ٤٥

رونـق  طول راسته بازارها اندازة معين و مشخصي نداشت و اندازة آن  به وسعت شـهر و  

طول راسته بازار در شهرهاي كوچك در حدود چند صد متـر و  . اقتصادي بستگي داشت

عرض راستة اصلي بازار بـه طـور متوسـط    . در شهرهاي بزرگ به چند كيلومتر مي رسيد

عرض برخي از راسته هاي بازار پس از آن كه شـهر گسـترش   . بين چهار تا شش متر بود

اسخگوي حجم تردد در بازار نبود و به سادگي نيـز  شد، پ يافت و جمعيت آن زياد مي مي

نمي توانند عرض بازار را افزايش دهند، در نتيجه قسـمت هـايي از راسـته بـازار بسـيار      

همچنين عبور بعضي از بزرگان شهر به صورت سواره موجب اذيت مـردم  . شد شلوغ مي

قـدان فضـاي   ابن بطوطه به شـلوغي بـازار خـوارزم و ف   . شد در راسته هاي كم عرض مي

همچنين مقدسـي در قـرن چهـارم    . كافي براي عبور و مرور در آن بازار اشاره كرده است

هجري از تنگي بازار شيراز شكايت كرده و گفته كه دو چهار پا به سادگي نمي توانسـتند  

در بسياري از موارد با وضع قوانين و قواعد لازم سعي مي كردنـد  . از كنار هم عبور كنند

د در بازار تسهيل شود اما در برخي از شـهرها بـه ويـژه در دوره هـايي كـه      كه رفت وآم

حكومت هايي ضعيف و ناكار آمد قدرت را در دست داشتند، قواعد مربـوط بـه عبـور و    

مرور خوب اجرا نمـي شـد و در بيشـتر اوقـات حركـت در بـازار بـه سـختي صـورت          

جار دربـارة نحـوة تـردد در    در دورة قا) آلمان(سفير حكومت پروس در ايران . گرفت مي

  :بازار چنين اظهار داشته است

شترها و قاطرها و اسبها و الاغها با بار خود به اندازة كافي راه عبور از بـازار را مسـدود   « 

. اسب سواري در بازار هم جالب و تماشاشايي و در عين حال خطرناك است …مي كنند



  ٤٦

نظـر از پسـتي و بلنـدي و     خطرناك از اين نظر كه كـف بـازار صـاف نيسـت و صـرف     

ناهمواري هايي كه دارد در آن چاله و چوله هاي زيادي وجود دارد كه هـر لحظـه در آن   

هنگامه و شلوغي بازار ممكن اسـت پـاي اسـب در آن بـرود و همـواره بـا سـوار خـود         

  ».سرنگون شود

فتـه انـد   دربارة بـازار ري گ . تنها بعضي  از بازارها داراي راسته هاي عريض و پهن بودند

كه بسيار عريض بود و در قسمتي از بازار آن، نهري در وسـط جريـان داشـت كـه در دو     

  .سوي آن درخت كاشته بودند

در برخي موارد در شهرهايي كه طراحي و سپس ساخته مي شـدند، بازارهـا را پهـن مـي     

ن ساختند تا سپاهيان در هنگام برگزاري مراسم به صورت سواره بتواننـد بـه راحتـي از آ   

  :دربارة شهر سرمن رأي چنين نوشته شده است. عبور كنند

و راه هاي ورودي آن را از سر رستة وسيع بزرگ از همان خياباني كه از وادي ابـراهيم  « 

بن رياح آغاز مي شود قرار داد، و در هر رسته اي دكان هايي بود مشتمل بـر اصـناف داد   

رسـته اي صـد ذراع بـود بـه ذراع      و ستدها و صنعت ها و خريد و فروش ها، پهناي هر

سوداء تا هر گاه بخواهد در جمعه ها با سپاهيان و جمعيت هاي سواره و پيـادة خـود بـه    

 .»مسجد آيد، راه ورود به مسجد بر وي تنگ نگردد
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